
روي صحنه

«از زیرزمین تا پشت بام»
در تماشاخانه ایرانشهر

مهین صدری که به تازگی اجرای 
«ایوانف» را در مقام بازیگر به پایان 
رســانده، این روزها بــا «از زیرزمین 
تا پشــت  بام» در مقام نویســنده در 
سالن استاد ســمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه است. نمایش 
«از زیرزمین تا پشــت  بام» را افسانه 
ماهیــان کارگردانــی کــرده و ایــن 
نمایش اجــرای عمومی خود را در 

تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.
دومیــن همکاری  نمایــش  این 
صدری بــا ماهیان بعــد از نمایش 

«هم هوایی» است.
«از زیرزمین تا پشت بام» با بازی 
الهام کردا، صابر ابر، هوتن شکیبا و 
ماریــن ون هولک، ســاعت ۱۹ اجرا 

می شود.
صحنه،  طراح  شــجاع  منوچهر 
نور، محمدرضا حسین زاده  و  لباس 
وفاجویی دســتیار  زمان  مدیرتولید، 
اول کارگــردان و برنامه ریــز، امیــر 
اســمی طراح پوســتر و بروشــور، 
و ســاخت  مهرداد متجلی عکاس 
ویدئو و محمدرضــا جدیدی طراح 
موســیقی، صــدا و افکت ایــن اثر 

نمایشی هستند.
***

نمایش «ســه خواهر و دیگران» 
حمیــد امجد نیز اجراهــای خود را 
مجددا در ســالن اصلی تئاتر شــهر 
از ســر گرفته اســت. ایــن نمایش 
که تلفیقی از متون مشــهور دنیای 
ادبیات نمایشی است و در آن از شاه 
لیر تا هملت و مکبث شکســپیر، از 
سه خواهر تا باغ آلبالوی چخوف را 
می توانید پیدا کنید و از سویی افشین 
سنت های  براســاس  نیز  هاشــمی 
نمایشــی ایران در آن نقش ســیاه 
را بــازی می کند، فرصــت مغتنمی 
برای دوستداران تئاتر است. باید هر 
چه ســریع تر این نمایش را یکباره و 
چندباره تماشا کرد و در لحظات آن، 
عشق و جنون و یأس و امید توأمان 

را زندگی کرد.
افشین هاشمی، ریحانه سلامت، 
معصومــه رحمانی، مارال آتشــی، 
رامین سیار دشتی، علیرضا ناصحی، 
داریوش موفق، محســن حســینی، 
پیام امیرعبدالهیان، ســام کبودوند، 
جمشــید  و  بختیــاری  بهنــوش 
جهانــزاده در ایــن اثر نمایشــی به 

ایفای نقش می پردازند.
حمیــد امجــد بعد از ۱۳ ســال 
دوری از کارگردانــی تئاتــر با ســه 
خواهــر و دیگــران به ایــن عرصه 

بازگشته است.
سرگذشــت هاى  به  نمایش  این 
هم زمانِ ســه خواهر (الگا، ماشــا 
و ایرینــا) با عشــق ها، کامیابی ها و 
فیروز،  که  ناکامی هایشان می پردازد 
پدرى،  خدمتــکار قدیمی عمــارت 
شاهدشان اســت و ماجراهایشان را 
براى همسایه شــان آقــاى چخوف 

نقل می کند.
متن ایــن نمایش را حمید امجد 

به نگارش درآورده است.
و  خواهــر  «ســه  نمایش نامــه 
دیگران» سال ۹۴ از سوی انتشارات 

نیلا به چاپ رسیده است.
حمیــد امجــد پیــش از این در 
عرصه کارگردانــی تئاتر آثار موفقی 
«پســتوخانه»،  آبی»،  «نیلوفر  مانند 
«شب سیزدهم»، «زائر» و «بی شیر 

و شکر» را به صحنه برده است.
وی جوایز متعــددی، ازجمله 
جایزه بهترین نمایش نامه و بهترین 
کارگردان را از هفدهمین جشنواره 
تئاتر فجر و همچنین جایزه بهترین 
دوازدهمین جشنواره  نمایش نامه 
تئاتــر آیینــی و ســنتی را بــرای 
نمایش «زائر» دریافت کرده است.  
اجراهــای قبلی او اغلــب رکورد 
آمار تماشاگران در هر تالار تئاتر را 
جابه جا می کرد و «شب سیزدهم» 
اجراهای  پرفروش ترین  از  او هنوز 
محســوب  ایــران  تئاتــر  تاریــخ 

می شود.

دریچه

عکاسی فیلم، ثبت تصاویر از بازیگران نیست

جوان ترین عکاس ســینما توانست ســیمرغ بلورین بهترین عکاس 
سینما در جشنواره ســی وچهارم فیلم فجر را به خود اختصاص دهد 
و عکس های فیلم «اعترافات ذهــن خطرناک من» به عنوان بهترین 
مجموعه عکس های ســینمایی، جایزه جشــنواره فیلم فجر و جشن 
هجدهم خانه سینما را دریافت کرد. محمد بدرلو، متولد چهارم خرداد 
سال ۱۳۷۱ در تهران است. او فعالیت هنری اش را از سال ۱۳۸۷ در 
فیلم سینمایی «مسیر عشق» به عنوان دستیار فیلم بردار آغاز کرد. بعد 
از آن، فعالیت خود را به عنوان فیلم بردار پشت صحنه در فیلم هایی 
مانند «ماهــی و گربه»، «خانوم»، «خواب زده ها» و «آینه شــمعدون» 
ادامه داد و نخســتین تجربه مســتقل او به عنــوان عکاس در فیلم 
ســینمایی «عصبانی نیستم»، ساخته رضا درمیشــیان بود. «خشم و 
هیاهو»، «خوب، بد، جلف»، «دراکولا»، «دربســت»، «اعترافات ذهن 
خطرناك من» و «کوچه بي نام» ازجمله فیلم هایی است که او عکاسی 
کرده است. با محمد بدرلو پس از دریافت جایزه بهترین عکاس جشن 

هجدهم خانه سینما درباره عکاسی فیلم صحبت کردیم.

داوری های جشــن هجدهم خانه سینما و جشــنواره فیلم فجر،  �
شباهت های زیادی به هم داشــت و موفقیت مجموعه عکس های 
«اعترافات ذهن خطرناک مــن» در هر دو این رویداد ها هم یکی از 
همین تشابه هاست؛ این فیلم و عکاسی آن چه ویژگی هایي داشت؟
«اعترافات ذهن خطرناک من»، ســومین تجربه سینمایی من به 
عنوان عکاس بود؛ صحبت با هومن سیدی که فضای ذهنی نزدیکی 
نســبت به موقعیت فیلم داشــتیم، باعث شــد تا با حس درونی ام 
عکس های این فیلم را ثبت کنم و هیچ تصوری نسبت به دیده شدن 
و جایزه گرفتن این عکس ها نداشتم. هومن سیدی در این فیلم بیشتر 
درگیر فرم بود و برای من فضای ســینمایی و زیبایي داشت. طراحی 
صحنه، فیلم برداری و نورپــردازی فوق العاده این کار هم به کمکم 
آمد. هرچند در تجربه دوم با هومن ســیدی، «خشم و هیاهو»، هم 
فضاهای خوبی برای عکاسی داشتم و این مجموعه را دوست دارم 
و به نظرم عکس های پخته تری است؛ اما تصور می کنم عکس های 
فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» خاص تر اســت و بیشــتر دیده 

می شود.
درباره تشــابه داوری های جشن خانه سینما و جشنواره فجر، به 
نظــر من نزدیکی عقاید داوران در هر دو جشــن، تنها نشــان دهنده 
کیفیت آثار اســت که توانســته نظر تعداد بســیار زیادی از داوران 

با ســلایق متفــاوت را جلب کنــد؛ هرچند بخش عکــس داوران 
محدودتری داشت اما افراد بنام سینما این بخش را داوری کردند و 
خوشــحالم که مجموعه «اعترافات ذهن خطرناک من» نظر هر دو 

طیف را جلب کرده است.
به هرحال عــکاس، ازجمله افرادی در صحنــه فیلم برداری  �

است که فیلم را از دریچه و زاویه نگاه خودش روایت مي  کند؛ تا 
چه حد به رابطه عکاس و کارگردان قائل هستید؟

فیلم نامه مشــترکی در اختیار کارگــردان و عکاس قرار می گیرد؛ 
کارگــردان باید از آن فیلم نامه یــک فیلم جذاب خلق کند و عکاس 
هم با توجه به فیلم نامه فضای ذهنی خودش را از فیلم تصویر کند؛ 
بنابراین نیاز اســت عکاس، کارگردانی بداند و کارگردان هم عکس 
را بشناســد. هرچند همیشــه در کارم این نکته را لحاظ می کنم که 
عکاسی فیلم ثبت تصاویر از بازیگران فیلم نیست، بلکه نشان دادن 
شــخصیت های فیلم است. باید طوری عکاســی کرد که اگر بازیگر 
بــازی خوبی ندارد، اما عکســی که از شــخصیت گرفته می شــود، 
حــس و حال فیلــم را القا کند. به نظر من داشــتن یــک دوربین و 
عکس گرفتن ســر صحنه فیلم بــرداری، به تنهایي، عکاســی فیلم 
نیست؛ بلکه صاحب نگاه و نظر بودن و درک درست از فیلم برداری، 
فیلم نامه و کارگردانی به خروجــی کار عکاس فیلم کمک می کند. 
برخی به اشــتباه تصور می کنند عکاسی فیلم، یعنی عکس گرفتن از 
بازیگران. درصورتی که تعریف عکاســی فیلم چیز دیگری اســت و 
طبعا نیاز اســت نظارت بیشتری روی کار عکاسانی که علاقه مند به 
کار در حوزه عکاسی فیلم هستند شود که انجمن عکاسان سینمای 
ایران علاوه بر صیانت از حقوق اعضایش، نظارت خوبی بر عملکرد 

عکاسان تازه وارد دارد.
تأییدشدن در دو جشن بزرگ سینمایی و دریافت جوایز، چه  �

تأثیری در روند کار شما خواهد داشت؟
هر روز تلاش می کنم کارم را بهتر و شــناختم را نسبت به سینما 
بیشتر کنم. معتقدم برخی عکاسان بسیار خوبی هستند اما درکی از 
ســینما ندارند. نیاز است تا ذات ســینما را متوجه شویم و بعد روی 
تکنیک های عکاســی کار کنیم. فیلم دیــدن و کتاب خواندن ازجمله 
مواردی اســت که ذهن عکاس ســینما را خلاق تــر می کند. طبعا 
عکس گرفتن از یک پلان را نمی توان عکاســيِ فیلم دانســت بلکه 
نیاز اســت عکاس صاحب نگاه و تفکر باشــد؛ در غیراین صورت هر 
کسی می تواند عکاس فیلم باشد؛ در واقع می توان گفت عکاس باید 

صاحب نگاه شخصی و فردی خودش باشد.
متأســفانه جایــگاه عکاســی ســینما آن طورکــه بایــد جدی و 
جایــگاه اصلی این حرفه در نظر گرفته نمی شــود. دوربین دیجیتال 
عکس گرفتــن را راحت تر کرده اســت اما این به این معنی نیســت 
که عکس گرفتن هم راحت اســت. این نگاه عکاس اســت که او را 
از دیگــران متمایز می کنــد. باید باور کنیم که عکاســی پاپاراتزی با 

عکاسی سینما متفاوت است.
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شــرق: برنامه های ســلامت محور، ازجمله برنامه هایی است که اغلب، 
مخاطبان بســیاری دارد؛ اما قطعا نکته مهم در چگونگــی انتقال پیام از 
طریق این برنامه با چگونگی ســاخت و تهیه برنامه ارتباط مستقیم دارد. 
تاکنون پیش آمده که انتقال بســیاری از مفاهیم سخت و پیچیده پزشکی، 
در قالــب برنامه هایی که نمی تواند این مفاهیم را به شــکلی ســاده تر به 

بیننده یا شــنونده انتقال بدهد، در ادامه مســیر موفق نبوده. برخلاف آن 
برنامه هایی با شکلی ســاده و روان برای مخاطب قطعا جذاب تر خواهد 
بود. برنامه های سلامت محور بسیاری در شبکه های خارجی موفقیت های 
زیادی کســب کرده اند و تعداد مخاطبانشان به شکل شگفت انگیزی زیاد 
است. در ادامه نگاهی به نقش رسانه در تولید برنامه های سلامت محور و 

آسیب شناسی ساخت این گونه برنامه ها در رسانه ملی و چگونگی ساخت 
آنها داریم؛ اینکه ســاخت برنامه هایی از جنس برنامه های سلامت محور 
غالبا در محتوا و ساختار نیاز به چه قالب هایی برای جذب مخاطب دارند؟ 
یا اینکه تلاش های اخیر رسانه ملی برای تغییر ساختار این گونه برنامه ها، 

موفقیت هایی در پی داشته است یا خیر؟ 

ســلامت و سالم زیســتن از مضامینی هستند که از 
ابتدای کار تلویزیون، چه در داخل و چه خارج، همیشه 
مدنظر تهیه کنندگان و برنامه ســازان بوده اســت. دلیل 
این امر کاملا واضح است. اطلاع رسانی در کنار تفریح و 
سرگرمی و آموزش و ارشاد از اهداف اصلی برنامه سازی 
اســت. این اهــداف معمولا بــا رصد نیاز و خواســت 
مخاطب متجلی می شوند. برنامه ساز با گرفتن بازخورد 
برنامه هــا و تماس های مخاطبان از ســویی و دریافت 
موضوعات دغدغه برانگیــز در بین افراد جامعه، پی به 
خواســت مخاطبان می برد و با تعیین مخاطب هدف، 
طراحــی کارش را انجــام می دهد. ســلامت و امنیت، 
چه در ســطح فردی و چه اجتماعــی و از ابعاد روانی 
و فیزیکی، همیشه دغدغه مردم بوده است و به تبع آن 
برنامه هایی با فرمت های متفــاوت در این زمینه تولید 
شده و می شوند که یا مستقلا به این مقولات می پردازند 
یا در دل برنامه، آن را مطرح می کنند. برنامه هایی مانند 
به خانه بازمی گردیم، سلامت باشید، نبض، نسخه، دکتر 
سلام، مجله سلامتی، اکسیر، سیمای خانواده و... از این 
 دست اند و اســتقبال مخاطب از این دست  برنامه ها به 
تشکیل شــبکه سلامت و شورای ســلامت برای کنترل 
محتوای این گونــه برنامه ها انجامید. مخاطب یا نگران 
ســلامتی خود و اطرافیانش اســت یا بیماری دارد که 
می خواهــد درباره آنچه بر ســرش آمده بیشــتر بداند. 
از این نقطــه، اولین آســیب کیفی ایــن برنامه ها آغاز 
می شود. برنامه ساز دنباله رو خواست مخاطب می شود 
و برنامه در پرسش و پاسخ های خاص گرفتار می شود و 
برنامــه از هدف اصلی خود که کمک به ارتقای آگاهی 
مخاطــب در زمینه سالم زیســتن اســت، دور می افتد. 
اکثر برنامه ها صرفا به پرســش و پاسخ می گذرند و به 
چگونگی سالم زیســتن که موجد شــرایطی است که از 

این پرسش ها مخاطب را برهاند نمی پردازند. 
می تــوان بــه یکــی از برنامه هایی که اخیرا ســیما 
در شــکلي متفاوت و البته نه تــازه و خلاقانه پرداخته 
است، به عنوان مصداق بحث اشــاره کرد. ا لگوبرداری 

از برنامه های خارجی، امری تازه در رســانه نیســت و 
سیمای جمهوری اسلامی هم از این مقوله جدا نیست. 
در گذشــته مثلا برنامه دکتر «فیل» در یکی از شبکه ها 
الگو برداری شــد کــه موفق نبــود و درحال حاضر نیز 
برنامه «اکســیر» براســاس ایده برنامه دکتر «آز» تولید 
شــده کــه آن هم موفق نیســت؛ هرچند ســعی کرده 
اســت مجری محوری، طنــز، آگاهی بخشــی و... را که 
علل موفقیت دکتر «آز» اســت، دقیقــا اجرا کند. علت 
توفیق نیافتن این دســت برنامه ها بی توجهی به ارتباط 
شــدید قالب و محتوای انتخابی، زبان و نشانه شناســی 
تصویر اعم از اجرا، تیپ و جنســیت شــرکت کنندگان، 
تعامــل بــا شــرکت کنندگان و... با فرهنــگ، جامعه و 
گفتمان حاکم بر کارکرد رســانه ای است. در دکتر «آز» 
مجــری، خود دکتر معروفی اســت کــه در زمینه های 
ارتباطــی اعــم از ســایت های اینترنتــی، تلویزیــون و 
ســمینارهای تخصصی مشهور و مورداعتماد است. در 
«اکســیر» ما با مجری موفق و خوش اجرا و باســوادی 
سروکار داریم که ســعی در گرم کردن برنامه دارد ولی 
اعتبار پزشــکی برنامه را از دکتــری می گیرد که نقش 
دوم را برعهده دارد و در ســایه بازیگر نقش یک است 
و این امر نقض غرضی آشــکار در هدف برنامه اســت 
که باعث می شود کم کم مخاطب درون منزل از دست 
برود و شرکت کنندگان در استودیو هم کسانی باشند که 
می خواهند در برنامه ای در ســیما شرکت کنند و خود 
را در قــاب ببینند کــه آنها نیز پس از مدتــی تبدیل به 
هنروران کارمزدی می شــوند. دیگــر اینکه مجری دکتر 
«آز» دست گشاده ای در انتخاب موضوع و شرکت کننده 
و نحوه برخورد با آنها دارد که «اکسیر» فاقد آن است و 
به یاد داریم که یک شوخی ساده و تلاش برای آموزشی 
از طریق بازی به بحرانی تبدیل شد که برنامه به افشای 
پشــت صحنــه و پوزش خواهی افتــاد، درحالی که این 
شــوخی با خود ســیما بود و نه مخاطب. از این دست 
اســت برنامه هایی دربــاره ایــدز، بیماری هــای زنان، 

استفاده از مولاژها در برنامه ها و... . 
به هرحال برنامه های سلامت محور نیز مانند بسیاری 
برنامه ها گرفتار ممیزی و خطوط قرمزی هســتند که در 
کوتاه مــدت آنها را به روزمرگی می اندازند و برنامه های 
مشاوره ای خاص می شــوند و هدف اصلی که آموزش 

روش سالم زیستن است، فراموش می شود. 

جامعه پزشــکی درحال حاضر مورد هجوم بســیاری 
از رســانه ها به خصوص صدا وسیماست و من توجه این 
عزیزان را به آیه شــریفه «ن والقلم و ما یسطرون»جلب 
می کنم که اشــاره مستقیم به تعهد قلم است، پس قلم 
تعهد ایجاد می کند و روشنگر جامعه است. زمانی در این 
کشور وظیفه روشــنگری برعهده روزنامه ها بود و سپس 
رادیو و تلویزیون فراگیر شد. این روزها نمی توان تلویزیون 
را حتی در دورترین نقطه، از خانه ها حذف کرد. تلویزیون 
وظیفه ســنگین تری در آگاهی بخشی به جامعه برعهده 
دارد. بااین همه پیشــرفت، قدم نخست تعهد قلم است 
که مطالب را می پروراند و ســپس روی آنتن می فرســتد 
و این مطلــب می تواند خوراک رســانه های دیگر، خواه 
شــنیداری و خواه تصویری باشد. به گمان من نقش قلم 
در پرورانــدن مســائل اجتماعی پررنگ تر اســت. چراکه 
می تواند در جامعه آشوب به پا کند یا آرامش ایجاد کند. 
حال قلم دســت شماســت تا چطور قلم را بچرخانید و 
چه هدفی داشته باشید. پزشکان این انتظار را از صاحبان 
قلــم دارند که حداقل حق را بــه آنها بدهند که هروقت 
موضوعی مطرح یا بزرگ نمایی می شــود به همان اندازه 
از خود دفاع کنند؛ خواه در صداوســیما یا روزنامه ها، اما 
درباره نقش و وظیفه رسانه ملی در بهداشت و سلامت 
بر این عقیده هستم که صداوسیما می تواند به عنوان یک 

دانشگاه مجازی در آموزش جامعه اثربخش باشد. 
چند سال پیش به برنامه ای در تلویزیون دعوت شدم 
تا درباره ســوانح و اتفاقات صحبتی داشته باشم. با خود 
فکــر کردم در زمان اندک صحبت چه اشــاراتی داشــته 
باشــم که برای مردم راهنما باشد؟ در نهایت ضمن چند 
توصیه پزشــکی گفتم ممکن است هرکدام از خانواده ها 
دچار تصادف یا ســانحه ای شــوند و به جــای اضطراب 
و دویدن به این ســو و آن ســو، اقدام مناسب برای نجات 
مصدوم انجام دهید؛ مثلا اگر صدمه ای باعث خون ریزی 
شــد، هرآنچه دم دســت داریــد روی محــل خون ریزی 
گذاشــته و فشــار وارد کنید تا مصدوم را به بیمارســتان 
برســانید. چنــدی بعــد جوانــی در حال ســاخت ترقه 

چهارشنبه سوری دچار صدمه شریان  ران می شود و مادر 
شــجاع و فداکار آن جوان با این توصیه جان فرزندش را 
نجات می دهد و موارد مشابه این واقعه وجود داشته که 
غیر از این عمل کردند و جان مصدوم از دست رفته است. 
چنیــن صحبت هایی را می تــوان در قالــب برنامه هایی 
بــا حضور هنرمنــدان عزیز ارائه داد تا هم جذاب باشــد 
و هم پیام رســان. ســاختار برنامه نکته مهمی است که 
می تواند احساس خوبی در مردم ایجاد کند. فکر می کنم 
پرداختن به مســئله بهداشت و درمان با حضور پزشکان 
در رسانه ها فراتر از چیزی است که امروزه به آن پرداخته 
می شود. ازجمله دستمزد بالای پزشکان و مسائلی از این 
قبیل که گهگاه بعضی از مســئولان ســوژه کم می آورند 
و به پزشــکان مظلوم حمله می کنند تــا محبوبیتی بین 
مردم به دست بیاورند؛ چنین حرکت هایی موجب ایجاد 
ســوءتفاهم هایی در جامعه و عدم اعتماد بین پزشــک و 
بیمار می شود. شــاید این نکته را بسیاری از افراد جامعه 
ندانند که ســطح پزشــکی ایران در دنیا بسیار بالاست و 
توانمندی جراحان رشــته های مختلف کشور در مقایسه 
با بســیاری از کشــورها مایه افتخار اســت. واجب است 
که این افتخار را تقویت کنیم نه اینکه با دســت خودمان 
بی اعتمــادی در کشــور ایجاد کنیم تا دود آن به چشــم 
بیماران برود. بســیاری از پزشکان ما با علاقه کار می کنند 
و دریافتی شــان در مقایسه با دیگر کشــورها، در کمترین 
حد اســت. جراحی که در تمام شــب به ویژه در مناطق 
دوردســت کشــور برای نجات جان بیمار تلاش می کند، 
تنها عاشــق کارش و نجات جان بیماران اســت که به او 
انرژی می بخشد و من از دوستان قلم به دست و رسانه دار 
خواهش می کنم که این عشق را کور نکنید. درباره رابطه 
مالی بین پزشــک و بیمار باید گفت تعرفه امروز ترجمه 
سال ۱۳۸۰ کتاب تعرفه هاســت که امروز اجرا می شود. 
به عقیده من بیمار در دوره سلامت باید بخشی از درآمد 
خود را صرف بیمه کند و بیمه مربوطه هم موظف باشد 
طبق شــرایط روز دنیا با پزشــک قرارداد ببندد و متعهد 
به پرداخت به موقع باشــد نه اینکه یک طرف هر اقدامی 
که دلش خواســت انجام بدهد. بیمار در شرایط بیماری، 
به جز غصه بیماری اش، نباید غم دیگری داشــته باشــد 
و این میســر نخواهد شــد مگر آنکه تعرفه ها عادلانه و  
بیمه ها خوش حســاب باشند و در قراردادها پزشک خود 

به عنوان خدمت دهنده نقش مستقیم داشته باشد.

 مجید حسینى زاد
 جامعه شناس

 ابوالفضل افشارفرد
 پزشک

مصطفی شریفی (برنامه ساز): محتوا و ســاختار برنامه دو مقوله متفاوت 
است. تصور می کنم اگر ســاختار برنامه را به گونه ای تعریف کرد که برای 
مخاطب جذاب باشد، می توان هرگونه برنامه ای را در آن قالب تعریف کرد 
تا مردم بهتر با برنامه همراهی کنند. زمانی که طرح برنامه سلامت محوری 
مثل «اکسیر» پیشنهاد شــد، صحبت های زیادی مبنی بر چگونگی طراحی 
چنین برنامه ای مطرح شــد. تلاش گروه این بود که مفاهیم مطرح شده را 
با ساختار متفاوتی به مخاطب ارائه کنیم و ایده هایی که طراحی شد فراتر 
از چیزی اســت که درحال حاضر در این برنامه می بینید، اما محدودیت ها 
و اتفاقاتی از این دســت باعث شد تا ساختار و محتوای برنامه را به شکلی 
که می بینید طراحی کنیم. این نوع برنامه ســازی که در «اکسیر» می بینید، 
در تمام دنیا انجام می شــود و ما هم با نگاه به برخی از برنامه های موفق 

دنیا ســعی کردیم به این طرح برســیم و به قول خودمــان آن را ایرانیزه 
کنیم. به گمان من لازم نیســت از ابتدا همه چیــز را ابداع کرد، می توان با 
نــگاه به نمونه های موفق دنیا و اینکه خواســت و علاقه مخاطب به چه 
چیزهایی اســت، برنامه ای تعریف کرد که تمــام فاکتورهای برنامه موفق 
را داشــته باشد. طبعا کشــورهای غربی به لحاظ پیشرفت در برنامه سازی 
از ما جلوتر هســتند و پیشــگام تر حرکت می کنند و اشتباه نیست اگر برای 
موفقیت یک برنامه سعی کنیم الگوی برنامه سازی را از برنامه های موفق 
دنیا اســتخراج کنیم. طبعا من هم با الگوبرداری عین به عین مخالفم، اما 
رســیدن به ساختاری استاندارد و همســوکردن آن با برنامه ای که تعریف 
شده اســت، اشــتباه نیســت. ما هم در «اکسیر» ســعی کردیم براساس 
فرهنگ ایرانی برنامه ای بســازیم و «اکســیر» برنامه ای است که با ترکیب 

چند برنامه ســلامت محور خارجی ساخته شده اســت. «اکسیر» برخلاف 
برنامه های سلامت محور دیگر، درمان محور نیست و پیشگیری کننده است 
و در کنــار مجری برنامه، فرد دیگری به عنوان یک پزشــک تعریف شــده 
است. متأسفانه مردم در چند سال گذشته با ساختار دیگری از برنامه های 
ســلامت محور آشنا شده اند که بیشترین هدف آنها مبتنی بر درمان بود، اما 
تمرکز ما در «اکســیر» روی پیشگیری است؛ اینکه چطور زندگی کنیم تا به 
بیماری سخت مبتلا نشــویم و اینکه در این برنامه سعی شده تا مصداقی 
عمل کنیم و درباره موضوعات مطرح شــده نمونــه ای مثال بزنیم و مردم 
بهتر با موضوع مورد بحث آشــنا شــوند. شاید بهتر اســت در برنامه های 
ســلامت محور از مفاهیم ســاده و قابل درک برای مخاطب صحبت کرد تا 

ارتباط بهتری با موضوع برقرار شود.

جذب مخاطب با تغییر در ساختار برنامه سازى

این عشق را کور نکنیدسیماى سلامت، گرفتار ممیزى 

سیمای سالم زیستن

بهناز شیربانى
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